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پیام امام 


میرالممنین دس 








جلد بانز دهم 


آبت التّه العظمی مکارم شیرازی 
با همکاری جمعی از علما و دانشمندان 
حوزة علمتَةٌ قم 


: 1 
وقد جاءه نعی الاشتر رحمه الله: 
هز یر 2 ب سثٍِ_ِ_ ک یک ی رتم رن ‌ حِ و حٍِ ‌ جر 
مالك و ما مالك! و الله لو کان جبلا لکان فنداء و لو کان حجرا لکان صلدا 


مهم 


لایرتقبه آلحافز, و لا ئوفی عَلَبّه الطائر. 


هنگامی که خبر شهادت مالک اشتر ی به اماملثا رسید 


امام یذ دربارةٌ او چنین فرمود: 
مالک. اما چه مالکی! به خدا سوگند اگر کوه بود یکتا بود و اگر سنگ بود سرسخت 


و محکم بود. هیچ مرکبی‌نمی توانست از کوهسار وجودش بالا رود و هیچ پرنده‌ای به 
قلهُ آن راه نمی‌یافت. ۱ 


۱ سند گفتار حکیمانه: 
مرحوم خطیب در مصادر منابع بسیار دیگری غیر از نهج‌البلاغه برای اين گفتار پرمعنا که امام 3 دربارة 
سالک اشتر فرموده بتان من کند: | خفله خرتکتاب ال لاه و القضاه منت بن پوسف کنفی که به کته او باه 
سال قبل از صدور نهج‌البلاغه وفات کرده آمده است که علقمه ابن قیس می‌گوید: با جمعیتی از طايفة نخع 
بعد از شهادت مالک اشتر خدمت علیعی رسیدم هنگامی که مرا دید همین جمله را با تفاوت‌هایی) بیان 
فرمود. سپس بعضی از آن را از دانشمند رجالی معروف کشی (متوفای نيمة قرن چهارم) نقل می‌کند و نیز 


از کتاب غارات ابراهیم بن هلال ثقفی و از مرحوم مفید در کتاب‌های اختصاص و مجالس و همچنین از نهاية 
بء 
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مرحوم سید رضی می‌افزاید: «واژهُ فند (بر وزن هند) به معنای کوه یکه 
و تنهاست»؛ (قال الرضیٌّ: و الفند: المنفرد من الجبال). 


<- ابن اثیر (یک جملة آن) و از ربیع الابرار زمخشری و غررالحکم آمدی نقل می‌کند.(مصادر نهج‌البلاغه. 
ج‌ 2 ص‌ ۲۰۵ 





شرح و تفسیر 
مالک بزرگمرد نستوه 

هنگامی که خبر شهادت مالک اشتر ی به امام 1 رسید درباره او چنین فرمود: 
(مالک اما چه مالکی! به خدا سوگند اگر کوه بود یکتا بود و اگر سنگ بود 
سرسخت و محکم بود. هیچ مرکبی نمی‌توانست از کوهسار وجودش بالا رود 
و هیچ پرنده‌ای به قلف آن راه نمی‌یافت»؛ (وّقد جاءه تعی الشتر رجم الّه: مالك 
ما مالِ! و له لزان جبلا لکان فندا وکام عجرً ان صلدا لاب وتقبه 
الحافد و لا یوفی عَلّه الساین 

امامللا در این توصیف فشرده و پرمعنا دربارة شخصیت مالک سنگ تمام 
گذاشته است. از یک طرف او را به کوه بی‌نظیری تشبیه می کند که هیچ انسان 
و پرنده‌ای نمی تواند به قلةٌ آن برسد و از سوی دیگر او رابه سنگ محکمی تشبیه 
می‌نماید که در برابر حوادث بسیار مقاوم است. 

درواقع دو وصف مهم در این عبارت دربارةُ مالک بیان شده است: یکی اوج 
افکار بلند و همت عالی او و دیگر استقامت و پایداری‌اش در برابر دشمنان 
و مالک در طول عمر خود که در صحنه‌های مختلفی ظاهر شد هر دو معنا را به 
اثبات رساند. 

«نعْی» (بر وزن سعی) به معنای خبر فوت انسانی است و ناعی به کسی گفته 
می‌شود که خبر مر شخصی را به دیگران پرساند. 
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«فند» (بر وزن هند) همان‌گونه که در تفسیر مرحوم سید رضی آمده بود به 
معنای کوه يکه و تنهاست و به کار بردن این تعبیر دربارة مالک اشتر به 
این معناست که او در میان اصحاب و یاران بزر علینی1 ازنظر عظمت. یکتا 
و تنها بود. 

فک روز فری) یه فهای سک اف روشک انیت ی فآ یه اس 
آب در آن نفوذ نکند و آن را متلاشی نسازد اطلاق شده است. 

«حافر» در اصل به معنای شم است و به حیواناتی که تک‌سم هستند مانند 
اسب و قاط حافر نیز اطلاق می‌شود. به این مناسبت که پای آن‌ها زمین را حفر 
می‌کند و لذا اسم فاعل از ماد حفر بر آن اطلاق شده است و در عبارت حکیمانة 
امام ی به معنای مرکب است به قرینُ جمله «لا پرتقیه» و همچنین تقابل با طاثر. 

«یرتقیه» از مادهٌ «رقی» (بر وزن نهی) به معنای بالا رفتن است. 

«یوفی» از مادهٌ «وفا» گرفته شده و در این‌جا به معنای بالا رفتن در حد 
اعلی است. 

زندگی پرافتخار مالک اشتر نیز شاهد بر این گفتار امام است. فکر او به 
اندازه‌ای بلند بود که غیر از امام و پیشوای خود و مصالح مسلمین کسی يا چیزی 
را به رسمیت نمی‌شناخت و استقامت او در حدی بود که در برابر هیچ دشمنی 
سر تسلیم فرود نیاورد و بهخصوص امتحان خود را در جنگ صفین پس داد که 
اگر فتنه گران مانع نشده بودند کار لشکر شام و معاویه را یکسره کرده بود. 

امام لا در موارد دیگری از نهج‌البلاغه ازجمله در نامه سیزدهم نیز به مدح 
اکتا ایکا تايه هکامی که آی‌شامورنشی ور کر تفه من روهد: 
دربارةُ او می‌گوید: او کسی است که سستی در عزمش راه ندارد و بیم لغزش در 
او نمی‌رود. در جایی که سرعت لازم است کندی نخواهد کرد و در آن‌جا که 


2 ۶ ۵ و 
۰ 


ملایمت لازم است سرعت و شتاب به خرج نمی‌دهد؛ «فانه معَنْ لا یخاف وَهنَه 


گفتار حکیمانة ۴۴۳ 2۷ 


و لا قطن و لا وه عتا الاشراع ایهم و ۷ !شرا لی ما الط ء عنه ال 
و هنگامی که ولایت کشور مصر را به دست مالک سپرد در نامه‌ای به مردم آن 
کشور مرقوم داشت: بعد از حمد و ثنای الهی. من یکی از بندگان خاص خدا را 
به‌سوی شما فرستادم؛ کسی که به‌هنگام حوف و خطر خواب به چشم او راه 
نمی‌پابد و در ساعات ترس و وحشت از دشمن نمی‌هراسد و فرار نمی‌کند. در 
زیر بدکاران آزکمله آعنن بش زمر اشیت و او مالک ! با 
است؛ « دق بت یک دمن عتاو له لام یا لوف ول یل عن 
الغداء ساعّات ال زع اد علی مار من خریق الّار و هو مالك ز ارت أحُو 


مَذحج). 


نکته 
مالک اثسترء مرد بسیار شجاع و پرافتخار 

دربار؟ شخصیت مالک اشتر و فضایل او بحت‌های فراوانی در کتب تاریخ 
و حدیث آمده که نقل هم آن‌ها در این‌جا به طول می‌انجامد. تنها به چند نکته 

نخست این که آنچه امام لا در مدح و بیان اوصاف او فرموده دربارة هیج‌یک 
از اصحاب و پارانش بیان نکرده است ازجمله هنگامی که خبر شهادت او به 
اماملث رسید فوق‌العاده ناراحت شد و کلماتی در مدح اشتر بیان کرد ازجمله 
فرمود: «لقد ان لی کما کنت لرسول ال ع؛ مالک برای من همچون من برای 
رسول خر اه بود):۲ 

پیامبر اکرم نیز در کلام معروفش دربارة ابوذر اشارة سربسته‌ای به فضیلت 


۱. برای توضیح بیشتر به شرحی که دربارة نامه مذکور در جلد نسهم از همین کستاب صفحه ۱۷۳ داده‌ایسم 
مراجعه کنید. 


۲ رجال ابن داوده مدخل مالک بن اشتر. 
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مالک اشتر کرد. ابوذر به‌هنگام وفاتش در ربذه در حالی که دخترش گریه می‌کرد 
گفت: گریه نکن بشارت باد بر تو. تور من وی فرویگر از یاران ابر در 
خدمتش بودیم فرمود: «لِموتَن دک بقلاة من الْرض یشهده عصابة 
ْمُوْمَیَّ؛ یکی از شما در بیابانی از دنیا می‌رود که گروهی از ممنان و 
به‌سراغ او می‌آیند (و او را با احترام دفن می‌کنند). افراد دیگری که با من بودند 
هیچ‌کدام در بیابان از دنیا نرفتند و این منم که در اين بیابان از دنیا می‌روم. نه من 
دروغ می‌گویم نه پیامبرع خلافی به من گفته است. تو در همین‌جا بنشین و به 
جاده نگاه کن خواهی دید که به‌سراغ من می‌آیند. مرحوم علامه مجلسی پس از 
تقل این داستان, از ابن عبدالبر نقل می‌کند: از کسانی که آمدند و او را با احترام 
دفن کردند حجر بن عدی و مالک اشتر بودند.! 

ابن ابی‌الحدید در شرح نام سیزدهم نهح‌البلاغه به هنگامی که مالک اشتر را 
معرفی می‌کند می‌گوید: او تک‌سوار شجاعی بود. و رئیسی از بزرگان شیعه 
و شخصیت‌های برجسته محسوب می‌شد. بسیار به امیرمومنان علی "3 و یاری 
آن حضرت علاقه‌مند بود. (و به او عشق می‌ورزید). 

سپس اشاره به جمله‌ای که ذکر نمودیم می‌کند که امامل فرمود: او نسبت به 
من مانند من نسبت به رسول خدامدٍ بود. سپس به ذکر فضایل مالک پرداخته 
ودر این زمینه داد سخن می‌دهد و در ادامه می‌گوید: مدح و تمجیدی که 
امیرمومنانلثٍ در این نامه (نامهٌ سیزده) از مالک اشتر کرده در عین اخحتصار 
به‌قدری مهم است که در یک کلام طولانی نمی‌توان آن را بیان کرد و به جانم 
سوگند که مالک اشتر شايستة این مدح و تمجید بود. او مردی جنگجی 
باسخاوت. بردبان فصیح و شاعر بود و میان نرمش و شدت عمل جمع کرده 
بود. به‌هنگام لزوم شدت. شدید و به‌هنگام لزوم مدارا؛ نرم و ملایم بود.؟ 


۱. بحارالانوار چ ۲۲ ص ۴۱۹. 
۲ شرح نهج‌البلاغة ابن ابی‌الحدید ج ۱۵ ص ۹۸. 





گفتار حکیمانة ۴۴۳ ۵۱۹ 


این سخن را با روایتی دربارة او که مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار 
آورده پایان می‌دهیم هر چند سخن در این زمینه بسیار است. در جلد ۳۳ 
بحارالانوار چنین می‌خوانيم که جمعی از بزرگان طایفهٌ نخع هنگامی که خبر 
شهادت مالک اشتر به آن‌ها می‌رسد می‌گویند: حدمت امیرمومنانب رسیدیم 
خیلیم اسان لد هکیی اشتوو تاش رها اف وود و رمالف وی 
مك لو کان من جبل لا فندا و و کان من خجر کان صَلدا آما و له هدن 
وک عالما و فرح عالماً علی مثل مالك کی و هل مرج کالب 
هل مََجُودٌ کمالك؛ آفرین بر مالک چه مالکی! اگر کوه بود کوه تنهای بزرگی 
بود و اگر از سنگ بود سنگی بسیار محکم. به خدا سوگند مر توعالمی را تکان 
می‌دهد و عالم دیگری را خوشحال می‌کند. (مردم عراق بر مر او اشک 
می‌ریزند و مردم شام و یاران معاویه شادی می‌کنند) گریه کنندگان برای مثل 
مالک باید گریه کنند. آیا شخص امیدوارکننده‌ای مثل مالک پیدا می‌شود؟ آیا 
موجودی مثل مالک یافت می‌شود؟». 

یکی از طائفة نخع (قبیلهة مالک) می‌گوید: علی لت پیوسته اندوهگین بود و بر 
مر مالک تأسف می‌خورد به اندازه‌ای که ما فکر کردیم او مصیبت‌زد؛ اصلی 
است نه ماکه قبیلاٌ مالک هستیم و روزهای متوالی آثار آن در چهرة 
امیرمومنانءقل نمایان بود.۱ 

فضایل مالک اشتر در بسیاری از کتاب‌هایی که قبل از نهجالبلاغه تألیف شده 
بیان گردیده است. 


ی ملگ م2 
جر ت 2 


۱. بحارالانوار. ج ۰۳۳ ص ۵۵۶. 





